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مناسبات با عراق و جهان شیعه
 به دنبال سرنگونی رژیم صدام و به قدرت رسیدن اکثریت شیعه در عراق، شیعیان عراق توسط آمریکای ها به سه

دسه مجزا قسیم شدند:
 1. سکولارها: ان گروه، دن را عمداً موضوعی شخصی ی دانند و معقد به جدای دن از سیاست هسند.
گروه مزبور تحت نفوذ فرهنگ و تمدن غرب قرار دارد و رویکرد آنها به مسائل و رویدادهای مخلف غر ایدئولوژیک
است. بنابران، شیعیان سکولار به دنبال تشکل یک حکومت دینی نیسند، بلکه آنان معمولاً مخالف سیاست
های هسند که از سوی اران در قبال مسائل منطقه ای اتخاذ ی شود. از آنجا که رویکرد آنان در قابل با اسلام
گرایان شیعی قرار دارد که به دنبال تشکل یک حکومت دینی هسند، لذا اساساً مورد حمایت آمریکا قرار دارند.
اما عدم محبوبیت کلی آنان در میان شیعیان و ناکای جریان های سکولار در عراق، آمریکا را وادار ساخه ا از

حمایت بیش از حد از ان جناح خودداری ورزد.
 2. عمل گرایان: ان جناح، از پایگاه قدرت مستحکم تری در میان شیعیان برخوردارست و به دنبال سرنگونی
صدام از ان فرصت استفاده کرده ا یک دولت مرکزی قدرتمند بر مبنای اصول دموکراتیک و رأی اکثریت ایجاد
کند. ان گروه از شیعیان نسبت به سیاست های که ممکن است به تجزیه عراق منجر شود، حساس است و
سخت در لاش است ا تمامیت ارضی عراق را حفظ کند. شیعیان عمل گرا از روابط خوی، هم با اران و هم با

آمریکا برخوردارند و در از سرگری مذاکرات بن اران و آمریکا پس از 28 سال قطع روابط کارساز بوده اند.
 3. جهادگرایان: ان گروه، از سوی دولت آمریکا، رادیکال ترن گروه شیعه و سرسخت ترن دشمن آمریکا
محسوب ی شود. جهادگرایانی که دارای انگزه ایدئولوژیک بوده و دارای گرایش قوی پان عربیستی نز ی باشند.
ان جریان به نماد مقاومت داخلی به دلل مخالفتش با حضور آمریکای ها در عراق تبدل شده است. پس از
سقوط رژیم صدام در عراق، برای نخستن بار از زمان سقوط امراتوری عثمانی، اکثریت شیعه توانست نقشی مهم
و تعن کننده در حکومت عراق به دست آورد. از سوی دیگر، هم چنن در افغانسان اقلیت شیعه متعلق به
گروه قوی هزاره موفق گردید در دولت جدید افغانسان به رهبری حامد کرزای سهم داشه باشد. گرچه به قدرت
رسیدن دو دولت جدید در غرب و شرق اران به جای دولت های یشن، که در گذشه چالش های بزرگی در برابر
اران قرار داده بودند، نفوذ استراژیک اران را در منطقه افزایش داده است، اما سیاست خاورمیانه ای آمریکا که
ملهم از سوء ظن شدید ان کشور نسبت به اران است، سبب گردیده ا اران موقعیت جدید در منطقه را یک

فرصت و در همان حال یک تهدید لقی کند.
 قویت نقش و جایگاه اران در محیط خود، همراه با روزی حزب الله لبنان در نبرد 33 روزه اش علیه رژیم
صهونیستی سبب گردید ا آمریکا و حکومت های محافظه کار عرب از نفوذ فزاینده شیعیان در منطقه خاورمیانه
هراسان شوند. مطالعه رفار سیاست خارجی اران در قبال عراق پس از صدام بیان گر آن است که اخلافات
آشکاری میان تصوری که توسط آمریکا و برخی حکومت های محافظه کار عرب از اران ساخه شده و رفار
واقعی اران وجود دارد. به عبارت دیگر، از آنجا که اران تجزیه عراق را تهدیدی مسقیم علیه منافع و امنیت ملی



خود لقی ی کند، همواره لاش کرده ا از طرق حمایت از حکومت مرکزی و کمک به آن برای مدریت بحران
های یش رو، تمامیت ارضی عراق را نز حفظ کند.

 برخی تحلل گران بن المللی معقدند، که انگزه اصلی آمریکا در معرفی اران شیعه به عنوان عامل ی ثباتی در
عراق، تحت الشعاع قرار دادن شکست ها و ضعف های خود در برقراری امنیت در عراق ی باشد. به عبارت دیگر،
دولت بوش سعی کرده ا از اران در برابر ناکای های خود در عراق به عنوان سر بلا استفاده کند.برخی تحلل
گران معقدند: در حالی که هژمونی آمریکا در خاورمیانه در حال فرسایش است، ان کشور نی تواند افزایش نفوذ
اران در عراق را تحمل کند، به رغم وجود ان واقعیت که اران و آمریکا منافع مشترکی در آن کشور دارند. البه
عراق نها بخشی از رقابت ژئوپلیتیک بزرگ تر میان اران و ایالات متحده است. در واقع، ایجاد نخستن حکومت
شیعه در عراق و در جهان عرب، فصل جدیدی در ژئوپلیتیک منطقه خاورمیانه گشوده است. ان تحولات در میان
برخی کشورهای عرب و نز آمریکا در رابطه با نقش آتی شیعیان در منطقه که وابسگی های نزدیکی با اران دارند،
ترس و شک و تردید پدید آورده است. به دلل تفاوت های اریخی میان پایگاه قدرت شیعیان در مقایسه با
جمعیت شان در خاورمیانه، ان برداشت به وجود آمده که شیعیان اینک در ی سهم شایسه خود از قدرت
سیاسی و اقتصادی ی باشند، آشکارا ان نگرانی ها در اعلام «هلال شیعی» که اول بار توسط ملک عبدالله،
پادشاه اردن در دسامبر 2004 مطرح شد، تجلی یدا کرد. ان امر، بازاب نگرانی های رژیم های سنی در منطقه
بود. ان در حالی است که برخی محافل سیاسی لاش کرده اند، «هلال شیعی» را مترادف با مقاومت در برابر
حضور آمریکا در منطقه تعبر کنند. ان موضوع یکی ازعواملی است که باعث شده ا آمریکا روی خوش بیشتری
به کشورهای عرب منطقه نشان دهد. البه مزایای ژئوپلیتیکی شیعیان و ان واقعیت که کلیه میادن عمده نفت
و گاز در منطقه خلج فارس در مناطق تحت تسلط شیعیان در جنوب عراق یا بخش شرقی عربسان سعودی قرار
دارند، آشکارا دارای ان أثر بر سیاست های آمریکا بوده است که ان کشور را از سیاست های ساق دموکراتیک
سازی در جهان عرب دور سازد. دموکراتیک سازی نهایاً به معنای توانمندتر گردیدن شیعیان از طرق ان فرایند
ی بود، که در مجموع، استراژی آمریکا در قبال جهان شیعه پس از سقوط رژیم صدام در عراق را ی توان به

صورت زر خلاصه کرد:
 1. ایجاد موازنه قوا میان شیعیان، کردها و سنی ها؛

 2. بهره برداری از اخلافات میان جناح های شیعه و شکاف بن شیعیان و سنی ها؛
 3. بهره برداری از اخلافات میان اعراب و ارانیان؛

 4. معرفی اران به عنوان تهدیدی برای اعراب؛
 5. جلوگری از گسترش نفوذ و قدرت اران؛

 6. ایجاد اتحاد بن ایالات متحده، حکومت های محافظه کار عرب و رژیم صهونیستی.
 

 ملاحظات ژئوپلیتیکی
 به دنبال پایان یافتن جنگ جهانی دوم، منطقه خاورمیانه اهمیت بیشتری در افکار استراژیک آمریکا یدا کرد، که
پس از جنگ سرد، ان اهمیت بیشتر شد، چرا که واشنگتن اهمیت زیادی برای منابع انرژی در منطقه خاورمیانه و
خلج فارس قائل است، زرا ان منطقه به مهم ترن منطقه جهان به لحاظ استراژیکی و به یکی از بزرگ ترن
ذخار مادی در ارخ جهان تبدل شده است. کنترل بر ان منطقه با ارزش، زمانی به هدف اصلی سیاست آمریکا



تبدل شد، که ان کشور جایگزن بریانیا به عنوان قدرت مسلط در جهان گردید. چنن کنترلی به ایالات متحده
در برابر رقبای صنعتی اش حق وتو اعطا کرد و لذا ان امر اهری حیاتی به آمریکا اعطا کرده که ی تواند از آن
علیه رقبای صنعتی خود در اروپا و آسیا استفاده کند. از ان رو، یش بینی های اطلاعاتی در آمریکا برای هزاره
جدید حکایت از تداوم کنترل آمریکا بر نفت خاورمیانه دارد، و تصرف عراق نز برای همن منظور برنامه رزی و

تعقیب شد.
 در راسای ان استراژی، سیاست آمریکا در قبال اران به عنوان یک قدرت رقیب شکل گرفت. آمریکا با اشاره به
قدرت در حال ظهور اران و با به تصور کشیدن آن به عنوان منبعی برای تهدید و ی ثباتی در منطقه سعی داشت
ا کشورهای دیگر را از اران بترساند. هدف ان سیاست ها عمداً خنثی کردن قدرت نرم قابل ملاحظه اران و به
طور کلی جلوگری از رشد شیعه در منطقه است. البه ان سیاست با واقعیات موجود درباره اران در تضاد

است.
 نظر سناتور آمریکای، چاک هاگل، در ان زمینه جالب توجه است: البه او استدلال ی کند، که «در خاورمیانه
قرن 21، اران یک مرکز قل و یک قدرت منطقه ای مهم به حساب ی آید و لذا آمریکا نی تواند ان واقعیت را
تغر دهد. سیاست استراژیک آمریکا باید نقش اران را امروزه و طی 25 سال آتی به رسمیت بشناسد» او در
ادامه ی افزاید: «برخورد نظای آمریکا با اران، خاورمیانه و جمعیت مسلمان جهان را شعله ور خواهد ساخت و
به امنیت آمریکا و نز منافع سیاسی، اقتصادی و استراژیک آمریکا در سراسر جهان لطمه شدیدی وارد خواهد
ساخت. هم چنن شرایط کنونی در خاورمیانه نشانگر ان واقعیت است که مسئله فلسطن دیگر نها عامل
تعن کننده در موازنه قوا در منطقه نیست؛ زرا کشورهای، چون افغانسان، عراق و لبنان نز مطرح هسند و

دورنمای افزایش نفوذ اران هم وجود دارد».
 نگاهی به تحولات در منطقه ای که از افغانسان ا لبنان گستردگی دارد، آشکار ی سازد که تغری عمده در
قدرت ژئوپلیتیکی رخ داده است. در حالی که جایگاه آمریکا در ان منطقه عمداً به دلل سیاست های شکست
خورده آن در عراق در حال نزل است، محیط منطقه ای جدید پس از سقوط رژیم بعث در عراق و رژیم طالبان در
افغانسان نفوذ اران و قدرت نرم آن را قویت کرده است. به دلل ان تحولات، مشاهده ی شود که مسائل
منطقه ای یچیده مربوط به اران و آمریکا از ابعاد جدیدی برخوردار گردیده اند؛ زرا هم اران و هم آمریکا منافعی
در برقراری ثبات در عراق دارند. آنها از نفوذ و ابزارهای کافی برای حرکت سرع تر به سوی ان هدف برخوردار ی
باشند. از زمان سقوط رژیم بعثی در عراق، هر یک از دو کشور گام های در ان مسر برداشه اند. با وجود ان،
شدت و فوریت مسائلی که امروزه عراق با آنها مواجه است، مسلزم لاش های هماهنگ تر و قدرتمندتری توسط
ان دو کشور کلیدی است. آمریکا با آگاهی از ان واقعیت که نقش اران در منطقه در حال افزایش است، در
چارچوب سیاست چند وجی خود در مواجهه با اران لاش ی کند ا با استفاده از نفوذ بن المللی خود در برابر
برنامه هسه ای اران، اجماع به وجود آورد. به نظر ی رسد، که واشنگتن ان اکتیک را گای ضروری برای
قویت موضع ضعیف خود یش از تعامل با اران بر سر عراق لقی ی کند. از ان رو، عراق به عاملی تسهل

کننده در از سرگری تعاملات دپلماتیک بن اران و آمریکا و نهایاً نزدیک شدن روابط آنها تبدل گردیده است.
 

 امواج اسلام هراسی
 موج اول: اگر چه اسلام هراسی و اسلام ستزی، پدیده ازه ای در غرب نیست و قریبا ریشه در ارخ اروپا و به



وژه جنگ های صلیی دارد، اما امواج جدید اسلام هراسی و اسلام ستزی، روژه ای کاملا هدفمند و طراحی
شده از سوی صهونیسم بن الملل ی باشد، که با بهره گری از ابزارهای منوع و اکتیک های یچیده به

صورت ر دامنه ای در حال اجرا است.
 موج اول ان روژه به صورت مشخص از اواخر دهه 80 میلادی آغاز شده و چرای عملیاتی شدن اسلام هراسی
و اسلام ستزی نز به روزی انقلاب اسلای و تحولات گسترده منبعث از آن در جهان اسلام و مناسبات بن
المللی باز ی گردد. روزی انقلاب اسلای در اران، باعث به وجود آمدن و ظهور خود آگاهی دینی در میان
مسلمانان و بازیای هویت اسلای گردید و ان مهم نز گفتمان بیداری اسلای را به منصه ظهور رسانید و

گفتمان بیداری اسلای تدریجا به گفتمان مسلط جهان اسلام تبدل گردید.
 دامنه تحولات منبعث از انقلاب اسلای نها محدود به جهان اسلام نگردید و خیلی سرع مناسبات بن المللی
را نز تحت اثر خود قرار داد. ا قبل از روزی انقلاب اسلای اران، دو عنصر مسلط بر سرشت مناسبات بن
المللی حاکم بود: عنصر قدرت و ایدئولوژی سیاسی سوسیالیسم و لیبرالیسم، اما انقلاب اسلای، عناصر و
معادلات جدیدی را وارد عرصه مناسبات بن المللی کرد. ان عناصر و معادلات عبارت بودند از: هویت فرهنگی
دینی و ایدئولوژی اسلای، که برآیند وارد شدن مولفه های جدید در مناسبات بن المللی، شکل جدیدی از قواعد
بازی را در محیط بن المللی بوجود آورد، که در نتیجه، بازی یک جانبه و یک طرفه سلطه گر و سلطه پذر را ا

حدود زیادی تحت اثر قرار داد و ظهور بازیگران سلطه ناپذر و مسقل را به ارمغان آورد.
 روند موصوف از یک سو و گسترش مهاجرت گسترده مسلمانان به اروپا و آمریکا و مقاومت آنان در برابر هضم
شدن در هنجارها و فرهنگ غری و هم چنن اکید و مقید بودن مسلمانان به اعمال دینی و رشد اسلام گرای
در بن اروپائیان، غری ها را به هراس انداخت و آنان را به چاره جوی واداشت. از ان رو، غرب در صدد بر آمد ا
با کیه بر راهبرد اسلام هراسی، از یک طرف تحولات ذکر شده را مهار کند و از طرف دیگر و به زعم خود، مهم ترن
مانع جدی بر سر راه جهانی سازی و استیلای فرهنگ، سیاست و اقتصاد غرب را بدن ترتیب از سر راه بردارد. ان

مانع از منظر غری ها همان خودآگاهی مسلمانان، بازیای هویت دینی و شکل گری بیداری اسلای بود.
 موج اول اسلام هراسی، همزمان با شکل گری موج اول بیداری اسلای در دهه 80 میلادی به عنوان یک راهبرد
مهم در دستور کار نظام سلطه و رسانه های وابسه به آن قرار گرفت، که در ان ارتباط ی توان به انتشار کاب
موهن »آیات شیطانی« توسط سلمان رشدی اشاره کرد. با فروپاشی بلوک شرق و شوروی ساق در آغاز دهه 90
میلادی و خلأ بیگانه هراسی و محاصره اندیشی متداول عوام در غرب، راهبرد اسلام هراسی به صورتی جدی تر
مورد اهتمام و توجه بازیگران سلطه گر قرار گرفت، که در همن راسا، مراکز تصمیم ساز وابسه به لای
صهونیسم بن الملل سعی کردند ابرای ر کردن خلا بیگانه هراسی و محاصره اندیشی، خطر اسلام را جایگزن
خطر کمونیسم نمایند. از ان رو و در فاز جدید، راهبرد اسلام هراسی را از مجاری صرف تبلیغاتی خارج کرده و به
آن زر ساخت به اصطلاح علی و فرهنگی دادند، که در ان رابطه و در سال 1992، تئوری برخورد تمدن ها از
سوی »ساموئل هانتینگتون« مطرح گردید. هانتینگتون در تئوری برخورد تمدن ها تصرح کرد که خطوط گسل
بن تمدن ها مرزهای درگری آینده است و تمدن اسلای، بزرگ ترن تهدید برای تمدن غرب محسوب خواهد
شد. در واقع، مراکز تصمیم ساز با ان تئوری ردازی در صدد القای ان مفهوم بودند که مرزهای جهان اسلام
خونن است. متعاقب ایجاد زرساخت به اصطلاح علی و فرهنگی برای راهبرد اسلام هراسی، اسلام ستزی نز
به موازات آن در دستور کار غرب و رسانه های وابسه به نظام سلطه قرار گرفت. ارائه تصور غر واقعی و



مخدوش از اسلام و آموزه های آن، فاز دیگری از موج اول راهبردهای اسلام هراسی و اسلام ستزی بود. عملیاتی
شدن ان فاز ذهنیت افکار عموی غرب را به سمت برداشتن یک جانبه و غر واقعی از اسلام سوق داد. القای
ان مفاهیم که قوانن اسلای ناقض حقوق بشر است، اسلام دینی خشونت طلب و مروج عصبیت است، دن
اسلام بنیادگرا و مخالف علم و یشرفت ی باشد، اسلام مولد اندیشه تروریسم است و... بخشی از فاز جدید

اسلام هراسی و اسلام ستزی در موج اول را شامل ی شود.
 مـوج دوم: دومـن مـوج اسلام هراسـی و اسلام سـتزی، پـس از حـاده 11 سـپامبر و انفجارهـای نوـورک و

واشنگتن عملیاتی شد.
 در موج دوم، رسانه های تحت کنترل نظام سلطه سعی کردند ا بنیان روابط جهان اسلام و غرب را دگرگون
سازند. از ان رو، به شدت و حدت گسترده ای ان عبارت که خطوط گسل تمدنی بن اسلام و غرب فعال شده
است را القا ی کردند. دو روز پس از انفجارهای 11 سپامبر، روزنامه هرالدتریبون در مقاله ای به قلم جان وینکور
نوشت که ان حوادث برخورد تمدن های اسلای و غرب را آشکار ساخه است. موج دوم اسلام هراسی و اسلام
ستزی توسط امراتوری های خبری و رسانه ای نظام سلطه، آن چنان ساماندهی شد که نخست وزر وقت ایالیا
در اظهاراتی نسنجیده تمدن غرب را اصل تر از تمدن اسلای خواند و مسلمانان را به علت آنچه او فرودستی ی
نامید مورد تحقر قرار داد. در ادامه ان روند، فوکویاما یک ماه پس از حاده 11 سپامبر، در مصاحبه ای با
روزنامه گاردن اکید کرد که اسلام نها نظام فرهنگی است که مدرنیه غری را تهدید ی کند. او تصرح کرد، که
آمریکا ی تواند برای شکستن مقاومت کشورهای اسلای در برابر مدرنیه از توان نظای خود استفاده کند. در
همن رابطه ویلیام کوهن، وزر دفاع اسق آمریکا و از استراژیست های برجسه ان کشور اعلام داشت: جنگ
آمریکا و متحدانش با اسلام، جنگ چهارم جهانی است. هم چنن، بوش، رئیس جمهور آمریکا نز مدعی جنگ
دوم صلیی گردید. موج دوم اسلام هراسی و اسلام ستزی در غرب در وهله اول، پدیده عصبیت مسلمانان را
گسترش داد و رفارهای علیه آنان در اشکال تبعیض، انزجار، اعمال خشونت و.. شکل گرفت؛ انیا، موجب رونق
بخشی بیشتر بیگانه ستزی و محاصره اندیشی عوامانه در افکار عموی غرب شد، الا به غرب و به وژه آمریکا
آزادی عمل بیشتری برای اسلام هراسی و اسلام ستزی اعطا کرد، به گونه ای که پنج کشور از هفت کشوری که
نامشان در فهرست وزارت خارجه آمریکا به عنوان حامیان تروریسم قرار گرفت، از کشورهای اسلای بودند و رابعاً
ساماندهی موج دوم اسلام هراسی و اسلام ستزی، ان امکان را برای آمریکا و کشورهای که دارای فرهنگ
مشترک انگلوساکسونی بودند فراهم ساخت ا رویکردی سخت افزارانه و میلیاریستی را در دستور کار خود قرار

دهند.
 در راسای تئورزه کردن لزوم رویکرد سخت افزاری و نظای در موج دوم اسلام هراسی و اسلام ستزی، »رود
پارسلی« از کشیشان مروج صهونیست مسیحی با انتشار کای به نام »بیش از ان نباید سکوت کرد« مدعی
شد، که خدا به آمریکا ماموریت داده که اسلام را شکست دهد. وی هم چنن در کاب خود نوشت که ان یک
حقیقت است، که آمریکا ا حدودی با هدف ورانی ان دن غلط اسیس شده است. اما در ی ناکای آمریکا در
عراق و شکست طرح خاورمیانه بزرگ، که در واقع شکست رویکرد سخت افزاری در راهبردهای اسلام هراسی و
اسلام ستزی بود و هم چنن روزی گفتمان اصولگرای در اران در طی چند سال اخر، موج دوم بیداری
اسلای در منطقه پدیدار شد. ان موج که با روزی اسلام گرایان و به قدرت رسیدن آنان در برخی از کشورهای
اسلای و به وژه روزی حزب الله لبنان در جنگ 33 روزه با رژیم صهونیستی همراه بود، نظام سلطه را وادار کرد



ا موج سوم اسلام هراسی و اسلام ستزی را طراحی و اجرا نماید. ان موج که از سال 2005 و با چاپ
کاریکاتورهای موهن و اهانت آمز به ساحت مقدس یامبر اعظم (ص) توسط ناشران دانمارکی طراحی و اجرا
شده است، با پخش وژه برنامه شبکه آمریکای فاکس نوز، ساخت فیلم ضد قرآنی »فاینا« از سوی گریت ویلدرز
هلندی، که دارای روابط بسیار نزدیکی با اهود باراک و اولمرت ی باشد و هم چنن اظهارات موهنانه »رود

پارسلی« و چاپ مجدد کاریکاتورهای اهانت آمز، شکل و ابعاد جدیدتری به خود گرفه است.
 موج سوم: اسلام هراسی: نظام سلطه سعی دارد ا در موج سوم اسلام هراسی با ایجاد انفعال در مسلمانان
نسبت به اهانت های مکرر به مقدسات اسلای یا ایجاد واکنش های غرمعقول، بازی برد برد برای خود طراحی و
اجرا کند. نظام سلطه سعی دارد در موج سوم اسلام هراسی با ایجاد انفعال در مسلمانان نسبت به اهانت های
مکرر به مقدسات اسلای یا ایجاد واکنش های غرمعقول بازی برد برد برای خود طراحی و اجرا کند. آنها با چاپ
مجدد کاریکاتورهای موهن علیه یامبر اعظم (ص)، اظهارات موهنانه »رود پارسلی« کشیش یکی از کلیساهای
بزرگ آمریکا و حای جان »مک کن« نامزد جمهوری خواهان آمریکا، علیه ذات اقدس الی و مقدسات اسلای،
پخش وژه برنامه ای از سوی شبکه آمریکای فاکس نوز مبنی بر بزرگ نمای خطر اسلام و دست داشتن
مسلمانان در انفجارهای لندن و اسپانیا و هم چنن ساخت فیلم ضد قرآنی فنه (Fitna) ساخه گریت ویلدرز
هلندی، فاز جدیدی از موج سوم اسلام هراسی و اسلام ستزی بر منصه ظهور رسیده است. موج سوم اسلام
هراسی و اسلام ستزی، هاکانه تر، گسترده تر و یچیده تر طراحی و اجرا ی شود و از اکتیک های همچون
»القا و توهم سازی، تمسخر، تحقر، تحریف، تخریب« علیه مقدسات اسلای، آموزه های دینی و مسلمانان بهره
گرفه ی شود. در ان راسا، برای تحلل و بررسی سناروی نظام سلطه و اهداف یدا و پنهان آن، ابتدا ی
(Islamism Anti) زیو اسلام سـت (phodia Islam) ـری دو راهـبرد اسلام هراسـیـی شکـل گبایسـت بـه چرا

رداخت.
 

 اهداف یدا و نهان سناروی اسلام هراسی و اسلام ستزی
 اسلام هراسی و اسلام ستزی در واقع ناظر بر طراحی بازی برد برد از جانب نظام سلطه در برابر بیداری اسلای
ی باشد. بدن معنا که ی حسی و ی تفاوتی مسلمانان در برابر کرار اهانت ها، از یک سو، لاشی خواهد بود
برای یشروی بیشتر در برابر بیداری اسلای و تفوق فرهنگ غری در مقابل خودآگاهی دینی و بازیای هویت
اسلای مسلمانان و از سوی دیگر، با واکنش غرمعقول مسلمانان و یا به عبارتی، با وادار کردن مسلمانان به
اشتباه، القای مظلومیت غرب و یشبرد اهداف مورد نظر را رقم بزند. بخشی از اهداف یدا و پنهان سناروی

اسلام هراسی و اسلام ستزی را ی توان اینگونه برشمرد:
 1) جلوگری از مهاجرت مسلمانان به غرب و ایجاد مهاجرت معکوس مسلمانان؛ کشورهای غری، روند مهاجرت
مسلمانان به غرب را تهدیدی برای رفاه اجتماعی خود لقی ی کنند، که باعث اختصاص منابع و مشاغل به آنان
ی گردد، لذا بر همن اساس ی کوشند ا با اتخاذ اسلام هراسی واسلام ستزی، عملا نه نها از روند مهاجرت
مسلمانان جلوگری به عمل آورند، بلکه ان روند را نز معکوس نمایند. در همن رابطه ی توان به انفجارهای
هفتم ژوئیه 2005 لندن اشاره کرد، که متعاقب آن اذیت و آزار مسلمانان باعث شد که حدود 500 هزار مسلمان،

انگلیس را ترک نمایند.
 2) جلوگری از رویکرد مردم غرب به اسلام؛ گسترش جمعیت مسلمانان از یک سو و رویکرد مردم غرب به اسلام



و هم چنن کاهش و یا بعضا منفی شدن نرخ رشد جمعیت در کشورهای اروپای، احساس نگرانی عمیقی را در
نزد سردمداران غری به وجود آورده است، به گونه ای که با انتشار برخی آمارها، یش بینی کرده اند که ا چند
دهه آینده، اروپا قاره ای مسلمان خواهد شد. از ان رو، عملیاتی شدن راهبردهای اسلام هراسی و اسلام ستزی

در نزد سیاست گذاران اروپای، در واقع ترفندی است برای مقابله و مهار روند موصوف.
 3) ممانعت از روند واگرای اروپا نسبت به آمریکا؛ آمریکا با بهره گری از القای خطر کمونیسم، موفق شده بود در
طول جنگ سرد، غرب را به عنوان متحد استراژیک در کنار خود حفظ نماید، که با فروپاشی شوروی ساق و منتفی
شدن خطر کمونزم، روند واگرای اروپا نسبت به سیاست های آمریکا تدریجا آغاز گردید، که ادامه ان روند، آمریکا
را در مناسبات بن الملل و مهار چالش های یش رو نها ی ساخت. بر اساس اسلام هراسی و اسلام ستزی،
در واقع بازار بیگانه هراسی را به عنوان یک الزام برای حفظ وضع موجود و همراهی اروپا با سیاست های آمریکا

فراهم ی سازد.
 4) ایجاد قابل مسیحیت با اسلام؛ سناروی اسلام هراسی و اسلام ستزی از یک سو، ممکن است مسلمانان را
وادار به بازی کردن در زمن غری ها و رفار اشتباه نماید و از سوی دیگر، باعث رویکردهای منفی مانند خشونت،
انزجار و اشاعه باورهای نادرست علیه مسلمانان گرداند، که در نهایت ی تواند منجر به قابل بن مسیحیت و

اسلام شود.
 طراحی مذکور بیش از یش، نقش لای صهونیسم را در چرای عملیاتی شدن راهبردهای اسلام هراسی و اسلام
ستزی مشخص ی سازد. در ان راسا به نظر ی رسد که لای صهونیسم و مسیحیان صهونیست با ایجاد
جنگ نرم صلیی در انگاره ایجاد زمینه برای تحقق نبرد آرماگدون ی باشد. 5) مهار جمهوری اسلای اران؛ از دیگر
اهداف مورد نظر نظام سلطه در سناروی اسلام هراسی و اسلام ستزی مهار جمهوری اسلای اران در ابعاد
گوناگون ی باشد. در واقع، اسلام هراسی واسلام ستزی در نزد طراحان سلطه گر مترادف با اران هراسی و اران
ستزی ی باشد. بر همن اساس مقامات آمریکای بارها اران را محور شرارت و بانک مرکزی تروریسم در منطقه
و جهان معرفی کرده اند. از ان نظر، راهبرد اسلام هراسی و اسلام ستزی در واقع ناظر بر لاش برای مهار همه
جانبه اران از طرق انزوای جمهوری اسلای در مناسبات بن المللی، ایجاد اجماع و محدودیت های اقتصادی

علیه اران، ایجاد شکاف و قابل بن جمهوری اسلای و کشورهای عری منطقه ی باشد.
 6) تداوم حضور نظای و اشغالگری آمریکا در منطقه؛ عملیاتی شدن راهبرد اسلام هراسی و اسلام ستزی،
حضور نظای آمریکا و متحدان او را در کشورهای منطقه استمرار ی بخشد و باعث تداوم اشغالگری ی گردد.
ان شرایط، امکان تسلط آمریکا بر منابع کشورها را فراهم ی سازد، انرژی مورد نیاز آمریکا و متحدانش نز امن
ی گردد. ضمن آن که تداوم حضور نظای آمریکا، در واقع متضمن ایجاد امنیت برای رژیم صهونیستی نز ی
باشد. البه اهداف دیگری نز برای اسلام هراسی و اسلام ستزی ی توان متصور بود، که از جمله سروش
گذاردن بر شکست آمریکا در عراق و خاورمیانه و شکست رژیم صهونیستی در جنگ 33 روزه و... است، که بر

شماری آن فرصت و حوصله بیشتری را طلب ی کند.
 

 اسلام و اروپا
 حدود 20 میلون مسلمان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا زندگی ی کنند، که ان مسلمانان در قالب شهروند و
مهاجر، در ان کشورها حضور دارند و با توجه به نرخ رشد بالای جمعیت در میان مسلمانان، تعدادشان رو به



فزونی است. از دیدگاه برخی کشورهای اروپای، حضور ان جمعیت مسلمان به دلل برخورداری از فرهنگ و باور
غر اروپای، خود نوعی چالش لقی ی شود و لذا نگاهی تبعیض آمز نسبت به ان مسلمانان در ان کشورها
رواج دارد. وجود ان نگاه تبعیض آمز عمداً به هویت اسلای ان جمعیت مربوط ی شود. ان مسلمانان که از
ملیت ها، یشینه اجتماعی و سطوح اقتصادی متفاوتی برخوردار ی باشند، به ان جهت توانسه اند در
کشورهای اروپای خود را به عنوان اجتماعی متماز مطرح کنند، که همگی با توسل به اسلام و فرهنگ های بوی
هویت یدا کرده اند، که البه ریشه ان امر در ان واقعیت نهفه است که زندگی در غربت سبب ی شود ا

مسئله هویت به موضوعی بسیار مهم و اساسی تبدل شود.
 حملات 11 سپامبر در آمریکا و به دنبال آن وقوع حوادث تروریستی در مادرید و لندن، توسط گروه القاعده از یک
سو و تعمیم دادن اقدام ان گروه به مسلمانان همراه با تبلیغات گسترده توسط آمریکا و برخی از رسانه های
غری از سوی دیگر، موجب شد ا جوامع اسلای در اروپا بیشتر مورد توجه و موشکافی قرار گرند و نوعی ذهنیت
منفی در افکار عموی اروپای نسبت به آنها شکل گرد. ان ذهنیت منفی به نوبه خود سبب شده ا تبعیض ها
و ی عدالتی های که در گذشه در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در خصوص اقلیت ها در
اروپا وجود داشه، در مورد اقلیت مسلمان در کشورهای اروپای، با شدت و حدت بیشتری تداوم یدا کند. در
واقع، امروزه برخی از کشورهای اروپای ضمن حفظ سیاست تبعیض آمز خود با ان چالش در رابطه با جمعیت
مسلمان خود روبرو ی باشند، که چگونه ی توان در شرایطی که نش های سیاسی بالا گرفه و کثر فرهنگی
بیش از یش خود را آشکار و نمایان ساخه، مسلمانان را در بدنه اجتماع ادغام کرد و انسجام اجتماعی را حفظ

نمود.
 کشورهای اروپای برای مقابله با ان چالش هر کدام سیاست و روش خاص خود را اتخاذ کرده اند. اتخاذ ان
روش ها به عواملی؛ نظر سنت سیاسی هر کشور در برخورد با نقش مذهب در زندگی سیاسی و اجتماعی؛ نقش
اقلیت ها و مزان به رسمیت شناختن چند فرهنگ گرای؛ کشور یا کشورهای، که موطن اصلی مسلمانان مهاجر
بوده اند؛ اریخچه و نحوه حضور مسلمانان (به عنوان کارگر مهاجر، پناهنده و غره) و نز نوع رابطه با کشور
مهاجر فرست (سابقه استعماری)؛ و سرانجام، تعداد مسلمانان نسبت به کل جمعیت و راکندگی جغرافیای آنان
(ان که ا چه اندازه آنان تهدید به شمار ی روند)، بسگی دارد. کشورهای؛ مانند فرانسه و آلمان تمال بیشتری
به ادغام مسلمانان در جوامع ملی خود دارند به شرطی که آنان با پذرش فرهنگ و ارزش های کشور مزبان،
چندان أکیدی بر هویت اسلای خود به عمل نیاورند. در مقابل، درکشورهای؛ نظر انگلسان، امکان پایبندی
مسلمانان به ارزش های اسلای فراهم گردیده، اما مسلمانان به صورت اقلیتی مجزا باقی مانده و با آنها به

همن صورت برخورد ی شود.
 در میان موضوعاتی که در نتیجه حضور مسلمانان در کشورهای اروپای مطرح شده است، ی توان به سه دسه
از مطالبات اشاره کرد: دسه اول، به طور مسقیم به مطالبات جوامع مسلمان در رابطه با انجام فرایض و
کالیف دینی مربوط ی شود. ان مسائل ا حدودی به باورهای اسلای مسلمانان ربط یدا ی کنند و عوامل
فرهنگی و سنت های ملی نز در آنها دخل ی باشند، که در ان ارتباط ی توان به مسائلی؛ نظر احداث
مساجد و أمن امامان جماعت برای مساجد اشاره نمود. در گروه دوم، مسائلی قرار ی گرند که معمولاً با ارزش
های اجتماعی کشور مزبان مغار است و نشئت گرفه از فرهنگ و سنت های خاص ملیت های مسلمان
هسند، از جمله ان مسائل ی توان به حفظ حجاب اسلای بانوان در موقعیت های که وشیدن حجاب از



طرف دولت مزبان ممنوع اعلام شده اشاره نمود. گروه سوم از مطالبات، شامل مواردی ی شود، که مبلا به
اقشار وسیعی از مردم است، اما از آنجا که مسلمانان در اقلیت قرار دارند و نسبت به آنان دیدگاه منفی و تعصب
آمزی به وجود آمده است، بار مشکلاتشان سنگن تر ی شود. برای مال، شرایط نامطلوب اقتصادی و
اجتماعی؛ مانند فقر، بیکاری،گرانی، بزهکاری و دیگر نارسای ها با توجه به تبعیض های که در مورد مسلمانان در
برخی از کشورهای اروپای روا داشه ی شود، بیشتر گریبانگر آنان ی شود. از یک سو، ذهنیت منفی افکار
عموی که به صورت اسلام هراسی متجلی ی شود و از سوی دیگر، وقوع رخدادهای تروریستی پس از 11
سپامبر از طرف گروه القاعده، که مأسفانه لاش گسترده ای به عمل آمد ا آن را به کل مسلمانان تعمیم دهند
و سبب شد ا دولت های اروپای سخت گری بیشتری بر آنان اعمال کنند و حساسیت بیشتری در خصوص آنان
به خرج دهند، شرایط را برای مسلمانان دشوارتر کرده است. ان وضعیت دشوار، به وژه جوانان مسلمان را دچار
سرخوردگی کرده و آنان را در معرض آسیب های اجتماعی قرار ی دهد. طبیعی است که ان شرایط ناخواسه،
گرایش به خشونت را در میان آنان قویت نماید، امری که به نوبه خود سبب قویت اسلام هراسی در جوامع
اروپای شده و باعث ی شود که مسلمانان حکم سر بلا را یدا کنند. شکستن ان دور باطل مسلزم اتخاذ
سیاست های از جانب دولت اروپای است ا هر چه بیشتر مشارکت مسلمانان در اداره امور جامعه را تضمن
کرده و امید به موفقیت و یشرفت را در آنها زنده کند، ی آن که در ان مسر آنان وادار به ترک هویت و ارزش
های اسلای خود شوند. ادغام در جامعه، همراه با پذرش و به رسمیت شناختن موجودیت فرهنگ های
مخلف و برقراری مجاری مناسب برای گفت وگو میان آنها و همزیستی با یکدیگر، ی تواند کلید حل ان مشکل

باشد.
 گفت وگو و تعامل مثبت میان مسلمانان مقیم کشورهای اروپای با جوامع اروپای با هدف درک مقابل به
منظور همزیستی بیشتر و احترام گذاشتن دولت های اروپای به باورهای دینی و دادن آزادی های مدنی، علاوه بر
آار نیکوی که ی تواند در سطح داخلی در روابط احترام آمز مقابل مسلمانان با جوامع اروپای داشه باشد،
سبب تبعیت بیشتر مسلمانان از قانون در کشورهای محل زندگی شان خواهد شد. ان مناسبات مثبت،
یامدهای سازنده ای نز برای روابط جهان اسلام با غرب در ی خواهد داشت. از آنجا که مسلمانان اروپا در خط
مقدم ارتباط با غرب قرار دارند، در جایگاهی مناسب برای درک و شناخت غرب و بهره گری از تجربیات مثبت آن از
یک سو و طرح دیدگاه های مسلمانان و انقادهای آنان از غرب از سوی دیگر قرار دارند. از ان رو، ی توان تصور
کرد که ان مسلمانان ی توانند از طرق ایفای نقش واسطه ای ا حدود زیادی در نظیم روابط میان جهان اسلام
و غرب أثرگذار باشند. در واقع، براساس یک الگوی »جامعه پذری« ملایم و قابل تحمل، فضای به وجود خواهد
آمد که ی تواند به جرح و تعدل رفارهای دو طرف منجر شود. به عبارت دیگر، مسلمانان ان کشورها ی توانند
پلی بن نخبگان جوامع اسلای و جوامع غری باشند و زمینه را برای تعامل بیشتر و روابط سازنده تر میان اسلام
و غرب فراهم آورند. از سوی دیگر، رفار توأم با مدارا و تسامح غرب با مسلمانان سبب لطیف جو روابط حاکم بر
جهان اسلام و غرب خواهد گردید و ی تواند زمینه ساز رفع سوء تفاهمات و به وجود آمدن اعتماد مقابل بن

دو طرف گردد.
 

 نتیجه گری
 به دنبال پایان یافتن جنگ سرد، برخی استراژیست ها در آمریکا در لاش برای یافتن یک دشمن ایدئولوژیک



جدید، سعی کردند اسلام رادیکال را جایگزن کمونیسم سازند. از ان رو، یک استراژی جدید تدون شد که به
موجب آن اسلام رادیکال به صورت یک دشمن ایدئولوژیک جدید به تصور کشیده ی شود. در ان راسا، آمریکا
خواسار همکاری سار قدرت های بزرگ شد. با وجود ان، به نظر ی رسد که آمریکا قادر نخواهد بود از مقابله با
اسلام برای یش برد اهداف ژئواستراژیک و ژئوپلیتیک خود با نادیده انگاشتن واقعیات موجود بهره برداری کند.
به رغم اظهار نظر برخی ندروها در آمریکا، اسلام هچ گونه تضاد ذاتی با دموکراسی و آزادی ندارد و به ان دلل
آمریکا نباید اسلام را مانند کمونیسم رقیب ایدئولوژیک خود به حساب آورد. درواقع، زمینه های مشترک زیادی

وجود دارد، که اسلام را با مسیحیت به عنوان دو آئن معقد به وحدانیت وند ی دهد.
 خلاصه ان که، استراژی آمریکا در قبال جهان اسلام از سیاست های رنج ی برد که تحت أثر اسرائل یا گروه
های با نفوذ طرفدار اسرائل قرار دارند. آمریکا در دفاع از سیاست های اسرائل علیه فلسطینی ها و با نادیده
گرفتن اصولی که خود آنها را گرای ی شمرد؛ مانند حقوق بشر، حق تعن سرنوشت و غره در حال از دست
دادن اعتبار خویش است. در سطح استراژیک، استراژی آمریکا در قبال جهان اسلام عمداً بر منطقه نفت خز
خاورمیانه و خلج فارس تمرکز دارد؛ منطقه ای که کنترل بر منابع انرژی آن و دسترسی به مسرهای آن از پایان
جنگ جهانی دوم به ان سو؛ موضوع رقابت میان قدرت های عمده بوده است. با وجود ان، رقابت ژئوپلیتیکی در
ان منطقه حیاتی از پایان جنگ سرد و فروپاشی نظام دو قطی تغر قابل ملاحظه ای یدا کرد. رویدادهای 11
سپامبر و متعاقباً مداخله و حضور آمریکا در افغانسان و عراق از سوی برخی تحلل گران، لاش آمریکای ها
برای تسلط بر ان منطقه تعبر شد؛ لاشی که در راسای اهداف هژمونیک جهانی آمریکاست. استراژی آمریکا به
دنبال روزی های نظای سرع اش در افغانسان و عراق با شکست ها و مشکلات زیادی روبرو شد، مشکلاتی
که به نظر ی رسد عمداً ناشی از سیاست های مناقض دولت بوش و نادیده گرفتن واقعیات در صحنه باشند.
دولت بوش که از حمایت و همکاری کامل اران در سرنگونی رژیم طالبان در افغانسان برخوردار بود، خیلی زود
اران را در محور شرارت قرار داد و مواضع خصمانه ای علیه اران اتخاذ کرد و نها پس از متحمل شدن لفات و
دشواری های فراوان در عراق بود که واشنگتن بار دیگر با شناسای نفوذ اران در عراق خواسار کمک و همکاری

اران شد، هر چند دو کشور هنوز به مصالحه ای در زمینه عادی سازی روابط دست نیافه اند.
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